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 نوروز،  بهانه‌ای برای ترویج 
روابط انسانی

در فصل بهــار حس خوبی به ما دســت   
می‌دهــد؛ چراکه آغــار فصل بهــار با عیدی 
همراه اســت که برای مــا ایرانیــان، صدای 
کوبــه‌اش بــر در، صــدای ترویــج مهربانی 
اجتماعــی اســت و تقویت روابط انســانی و 
اینکه زندگی با همه فرازونشــیبش چیزی جز 
دوست‌داشــتن و عشق‌ورزیدن نیست. به قول 

حضرت حافظ شیرازی:
از صدای ســخن عشــق ندیدم خوش‌تر/ 

یادگاری که در این گنبد دوار بماند
وقتی در دلی عشــق باشــد تنفــر، کینه و 
خشــونت )کــه امــروز یکــی از نگرانی‌های 
ماست( کمرنگ‌تر خواهد شد و آن وقت نگاه 
ما بــه زندگی تغییر می‌کنــد و علاقه‌مندیم تا 
به هم بیشــتر مهــر بورزیــم و در این صورت 
جای بیشتری در قلب انســان‌های اطرافمان 
خواهیم داشت و مروج روابطی خواهیم بود 
که »بوی انسانیت« می‌دهد و کنارمان افرادی 
را داریم که بیش از پول، میز، مقام و تجملات 
و... دغدغــه انســانیت دارند. گاهــی مواقع 

فراموش می‌کنیم که:
تن آدمی شــریف است به جان آدمیت/ نه 

همین لباس زیباست نشان آدمیت
بیاییم ســاختن چنین جامعــه و محیطی 
را از خودمــان شــروع کنیم و منتظر نباشــیم 
تــا دیگران ایــن محیــط را برای ما بســازند. 
خودخواهی‌هــا، خودبزرگ‌بینی‌هــا، نخوت و 
کبر و غرور از جمله موانــع ایجاد این فضای 
انسانی و دوست‌داشتنی در روابط‌مان خواهد 

بود. به قول شاعر:
در ایــن دنیــای بی‌حاصــل چــرا مغرور 
می‌گردی/ ســلیمان گر شوی آخر نصیب مور 

می‌گردی
یادمــان نمــی‌رود کــه یکــی از کارهایی 
کــه همیشــه بــه بهانه عیــد ســعید نوروز 
انجام می‌شــد، دستگیری از کســانی بود که 
گرفتاری‌هایی داشــتند. این هم از ویژگی‌های 
نوروز بود ) البته امروزه کمرنگ‌تر شده است(. 
از جملــه مؤلفه‌های مهم در روابط انســانی 
نیکویی‌کــردن و نوع‌دوســتی اســت و اینکه 
نسبت به دیگران بی‌تفاوت نباشیم تا احساس 
تنهایی اجتماعی را که امروزه دامنگیر بسیاری 
از جوامع انسانی شده است، نداشته باشیم و 
این نشــانی از افزایش حس مسئولیت‌پذیری 
در قبال اطرافیانمان اســت که خداوند هم در 
آیه پنج ســوره مبارکه »انسان« به پاداش این 
رفتار افراد چنین بشارت داده است: »به یقین 
ابــرار و نیکان از جامی می‌نوشــند که با عطر 
خوشی آمیخته است«. در ادبیات غنی فارسی 
هم به دفعات به این موضوع توجه شــده که 
شعر زیبای سعدی شیرازی از جمله آنهاست:

بنی‌آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش 
ز یک گوهرند

چــو عضــوی بــه درد آورد روزگار/ دگــر 
عضوها را نماند قرار

در واقع می‌توان گفت روابط انسانی کمک 
می‌کند تا حس خوشایند و مثبت زندگی‌کردن 
و اعتمادبه‌نفــس در میــان مــردم در روابط 
بین فردی ســاری و جاری باشــد تــا فقط به 
داشته‌های خوب گذشته‌مان دلخوش نباشیم 
و حســرت نخوریــم و از بی‌مهری‌هــا گلایه 
نداشــته باشــیم؛ چرا‌که نیاز همیشگی همه 
انسان‌ها در همه جوامع داشتن روابط انسانی 

سالم است و به قول حافظ شیرازی نگوییم:
شــهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار/ 

مهربانی کی سر آمد؟ شهریاران را چه شد؟
نکته دیگــری که اینجا می‌خواهم اشــاره 
کنم این اســت که هر نوع سبک زندگی‌ای را 
که انتخاب می‌کنیم، نباید ما را از انســان‌بودن 
دور کنــد. موضوعــی که معلم شــهید دکتر 
علــی شــریعتی به‌خوبی به آن اشــاره کرده 
است. آنجا که می‌گوید: »فرزندم! تو می‌توانی 
هرگونه »بودن« را که بخواهی باشی، انتخاب 
کنی. اما آزادی انتخاب تو در چارچوب حدود 
»انســان‌بودن« محصور است«. برای جامعه 
مــددکاری اجتماعی نوروز امســال مصادف 
بــا روز جهانی مددکاری اجتماعی با شــعار» 
ترویــج اهمیت روابــط انســانی« و روز ملی 
مددکاری اجتماعی با مناســبت ولادت بزرگ 
مددکار عالم اسلام حضرت علی)ع( با شعار 
»تاب‌آوری اجتماعی« اســت کــه فرصت را 
مغتنم می‌شمرم و فرارسیدن عید نوروز را به 
جامعه مــددکاران اجتماعی ایران که ارتقای 
کیفیت زندگی و توسعه شاخص‌های سلامت 
اجتماعــی را دنبــال می‌کنند تا »به زیســتن 
اجتماعی« در جامعه نهادینه شود، صمیمانه 
شــادباش می‌گویم. بیاییم در آغاز سال 1399 
از خداونــد رحمــان بخواهیم تــا: برای همه 
ما ایرانیان عزیــز بهترین‌ها را رقم زند؛ چراکه 
شایســته بهترین‌ها هســتیم و در سراسر این 
گیتی آرامش را به وجود آورد که مردم از این 
همه فشار و بحران‌های مختلف خسته شدند.  
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کارتون خواب

تلنگر

 هاجو دریجگر

این روزها

*ردی از ســال نو را روی کاغــذ می‌‌آورم/ کاغذ 
زنگ دلشوره به خود می‌گیرد.

* ســال کهنــه‌ را دور می‌ریزم/ بــه آلوده‌کردن 
بهداشت محیط متهم می‌شوم.

* ســال اســقاطی را به مزایده می‌گذارم/ دریغ 
که بســاط هیچ دلالی را در بازار کالاهای بازیافتی 

پر نمی‌کند.
*ســال کبیســه 1398/ تخفیف یک‌روزه چرخ 

هستی به انسان، با ماسک و دستکش اضافه
* بهــار از راه می‌رســد/ بــوی الــکل و مایــع 
ســفیدکننده و ژل ضدعفونی می‌دهد/ سرفه ‌زنان 

به استقبالش می‌رود.
*نــوروز امســال/ به لطافت شــعر اســت/ با 

مضمون تنهایی
*در چهارشنبه‌ســوری، زمستان دست‌هایش را 
روی آتش ضدعفونی می‌کند/ زمین نفس می‌کشد 

تا بهار بیاید.

*بیاییــد بطالت‌هایمان را تقســیم کنیم/ چنین 
گفتیم در قرنطینه

*با نگــران نباش گفتنــش/ نگرانــم می‌کند/ 
مسئول اجرائی عزیز

*اثر انگشــتانم را مدام پاک می‌کنم/ رنگ اسیر 
بی‌رنگی می‌شــود/ ویروس متواضعی است، اهل 

رنگ و ریا نیست.
*زمین نفس می‌کشد. شکوفه‌ها گل می‌دهند. 
بهــار لبخنــد می‌زند. از پشــت پنجره‌هــا برایش 
دســت تکان می‌دهم و بعد، دستم را بارها و بارها 

می‌شویم...
*این گرمای ناگهانی هوا نویدبخش آمدن بهار 

است / یا زمستان تب کرده؟
*صدای نفس‌کشــیدن زمین می‌آید/ ویروس‌ها 
برمی‌آشــوبند/ آســمان هفتم، بهار را به قرنطینه 

می‌برد.
* سرنا و دهل نوازنده دوره‌گرد/ در میان هجوم 
ماســک و دســتکش/ دوربین مخفی نیســت آقا، 

بیخود نخندید!
می‌توانیــم/  خوشــبختانه/  *افتخارآفریــن/ 
خواهیم توانســت/ با کمک شــما مــردم عزیز/ با 

لبخند اضافه... 

ملاحظات بهاری کرونایی 

 سیدحسن موسوی‌چلک
 رئیس انجمن مددکاران 

   اجتماعی ایران

تحليل

1. درآمد: قریب دو دهه است مقامات قوه قضائیه به 
دنبال سیاست »حبس‌زدایی«، »جرم‌زدایی« و در نهایت 
»قضازدایی« هستند؛ اما نبود مجازات جایگزین مناسب، 
مهم‌ترین مانع است. »اعدام«، »حبس«، »جزای نقدی« 
و »شــاق« مهم‌ترین مجازات‌هــا در »قانون مجازات 
اسلامی« و دیگر قوانین کیفری به شمار می‌روند. بدیهی 
اســت استفاده وســیع از »اعدام« و سایر مجازات‌های 
سلب‌کننده حیات ممکن نیســت و کیفر »شلاق« )که 
در تعزیــرات تا حداکثر 74 ضربه مجاز اســت( جدای 
از مناقشــه در ماهیت آن چندان مؤثر نیســت. »جزای 
نقدی« هم بــر اثر ناتوانی مجرم بــه پرداخت جریمه 
-که این ناتوانی مالی با توجه به افزایش سالانه میزان 
جزای نقدی و کاهش توان اقتصادی جامعه روزبه‌روز 
بیشــتر می‌شــود- به حبس تبدیل می‌شود. مناسب‌تر 
بود تمهیداتی ماننــد مجازات‌های جایگزین حبس، نه 
به‌عنــوان توصیه و بخش‌نامه بلکــه با اصلاح قوانین 
کیفری در متن مواد اعمال شــود. درحال‌حاضر اعمال 
این توصیه‌ها سلیقه‌ای و گاهی به محل رقابت قضات 
جوان در فضــای مجازی برای صــدور آرای جذاب‌تر 

تبدیل شده است!
2. مرخصی: مطابــق »آیین‌نامه اجرائی ســازمان 
زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور« برای زندانیان 
با شــرایطی امکان مرخصی پیش‌بینی شــده است. از 
جمله اینکه در محکومیت به حبس تا 15 سال، تحمل 
یک‌ششــم از مدت و در محکومیــت به حبس بیش از 
15 سال، گذراندن سه ســال حبس الزامی است. برای 
اطمینان از بازگشت زندانی باید تأمینی )وثیقه یا کفیل( 
سپرده شود. البته رئیس قوه قضائیه در اوایل اسفندماه 
با صدور بخش‌نامه‌ای شــرایط ســهل‌گیرانه‌ای جهت 
اعطای مرخصی به زندانیان با هدف جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا صادر کرد. معرفی محکومین به زندان تا 

پایان فروردین نیز منع شده است.
3. عفــو: در اصــل یکصدودهــم قانون اساســی 
جمهوری اســامی ایران، وظایــف و اختیارات رهبری 
احصا شده اســت. مطابق بند یازدهم، عفو یا تخفیف 
مجازات محکومین در حدود موازین اســامی پس از 
پیشــنهاد رئیس قوه قضائیه به مقام رهبری است که 
آخرین مورد آن درخواستی بوده که در تاریخ 27 اسفند 
1398 مورد موافقت قرار گرفته است. این عفو در چند 

بخش قابل بررسی است:
الف( محکومان بــه حبس: افــرادی که مجازات 
اصلــی آنها حبس بــوده و پــس از قطعیت حکم در 
حال گذراندن دوران محکومیت هستند. در محکومیت 
به حبس تا 10 ســال، به شــرط تحمل یک‌ســوم و در 
محکومیت به بیش از 10 سال، به شرط تحمل نیمی از 
مدت حبس، بقیه مدت حبس بخشیده شده، همچنین 
تمــام مدت باقی‌مانــده در جرائم غیرعمــدی )مانند 
حوادث رانندگی( مــورد عفو قرار گرفته اســت. زنان 
سرپرســت و خانواده ایثارگران با هر میزان محکومیت 
به شرط تحمل یک‌پنجم حبس از گذراندن باقی مدت 
معاف‌اند. تمام باقی‌مانده حبس بیماران صعب‌العلاج 
یا لاعلاج هم بخشــیده شده است. افراد سالمند )زنان 
بالای 60 ســال و مــردان بالای 70 ســال( به شــرط 
تحمل یک‌پنجــم حبس و اتباع بیگانــه به جرم ورود 

و اقامت غیرمجاز نیز مشــمول این تصمیم هستند. در 
مورد محکومیــن به مواد مخدر، محکومین با موضوع 
»روان‌گردان و مشــتقات آن« )مواد مخدر صنعتی( تا 
حداکثر 50 گرم و »تریاک و مشــتقات آن« )مواد مخدر 
ســنتی( تا حداکثر 500 گرم، به شرط تحمل یک‌پنجم 

مدت حبس مشمول بخشش می‌باشند.
ب( محکومان به جزای نقدی که به دلیل ناتوانی از 

پرداخت در زندان به سر می‌برند: 
ج( شــرایط برخورداری از عفو: نداشــتن بیش از 
یک فقره سابقه محکومیت کیفری مؤثر؛ عدم ارتکاب 
جرم عمدی جدید در ایام حبــس یا در زمان اعطای 
مرخصی؛ نداشــتن شــاکی یا مدعی خصوصی و در 
صورت وجــود جلب رضایت او و یــا تعیین تکلیف 
جبــران خســارت وارده؛ عــدم اســتفاده از عفو در 

محکومیت‌های قبلی و فعلی.
د( محکومین مستثنی‌شده از عفو: ارتکاب هرگونه 
جرائم مربــوط به مواد مخدر به‌صورت مســلحانه یا 
عمــده )منظــور از جرائم عمده، کلیــه جرائم مربوط 
بــه مواد مخدر با مقدار مواد بیــش از یکصد کیلوگرم 
تریاک و ملحقات آن و بیــش از دو کیلوگرم هروئین یا 
روان‌گردان و ملحقات آنها می‌باشــد(؛ قاچاق اسلحه 
و مهمــات؛ جرائم امنیتی با محکومیــت بیش از پنج 
ســال حبس؛ آدم‌ربایی در صورت عدم گذشت شاکی 
خصوصی؛ اسیدپاشی؛ تجاوز به عنف؛ دایرکردن مرکز 
فساد و فحشا؛ ســرقت مســلحانه یا مقرون به آزار یا 
سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش 
از پنج سال باشد؛ اختلاس؛ ارتشای بیش از 50 میلیون 
تومان؛ کلاهبــرداری بیش از صد میلیون تومان؛ جعل 
اسکناس و ضرب ســکه تقلبی؛ پول‌شویی؛ اختلال در 
نظام اقتصادی کشــور با محکومیت بیش از پنج سال؛ 
کلیــه جرائم مربوط به مشــروبات الکلی؛ کلیه جرائم 
موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارزش بیش 

از 200 میلیون تومان.
در مورد عفو اخیر چند نکته قابل توجه است: اولا 
در تمام موارد، فرد مشــمول از حبس رها می‌شود و 
تخفیف مجازات یا گذشــت از بخشی از محکومیت 
در سراسر متن دیده نمی‌شود. ثانیا خوشبختانه برای 
نخســتین بار محکومین جرائم امنیتی )البته با شرط 
تا پنج ســال محکومیت( مشمول بخشش  شده‌اند. 
ثالثا در گذشته نه‌چندان دور و قبل از اصلاح »قانون 
مبارزه با مــواد مخدر«، محکومیــت مرتبط با مواد 
مخدر در مورد تریاک به وزن بیش از پنج کیلوگرم )با 
شــرایطی( و هروئین بیش از 30 گرم دارای مجازات 
اعــدام بود امــا همان‌طور که ملاحظه شــد، مجرم 
مرتبط با مــواد مخدر تا یکصد کیلوگــرم تریاک هم 

مشمول عفو است.
4. آینــده: به نظر می‌رســد شــرایط جدید کشــور، 
مقامــات قضائی را به درک بیشــتر وضعیت ســخت 
زندانیان نزدیک کرده است و بازنگری در مجازات‌های 
منجــر به حبس و نحــوه اداره زندان‌هــا دور از انتظار 
نخواهد بود. همین‌طور این‌روزها قرنطینه خودخواسته 
شــهروندان، آنها را هم در شــرایط مشابه محبوسان و 
محصوران قرار داده، هرچند درک وضعیت یک زندانی 

برای فرد آزاد بسیار دشوار خواهد بود. 

راهی به رهایی

قصه‌های شهر

این‌طور که معلوم است، این اولين مطلبم 
در روزنامه »شــرق« امســال اســت و از اتاق 
فرمان اشــاره می‌کنند کــه از کجا معلوم این 
آخریــن مطلب زندگی‌ات نباشــد! شــوخی 
بی‌نمکی در این روزهای کرونایی است اما من 
شوخی را دوست دارم)که همیشه می‌گویند 
درون هر شــوخی، ردپایی از حرف جدی هم 
هست( و در پایان  سال عجیب و پرحادثه‌اي 
که گذشت، بســیاری داغدار شــدند، دوست 
دارم تا زنده‌ام کمی سرخوشانه‌تر به این سال 
و درس‌هایش نگاهش کنم. البته که ســالي 
كه گذشت،   درس‌های بزرگ‌تری حکما برای 
کســانی که مناصب بزرگ‌تری دارند، داشــته 
که به حــول و قوه الهــی امیدواریم فرصت 
نشــان‌دادن درک درس‌ها را داشــته باشــند؛ 
وگرنــه حســرتش باقــی می‌مانــد و روایتی 
هســت که دوزخ چیزی نیســت جز حسرت 
فرصت‌های ازدست‌رفته. حالا بی‌خود نسخه 
نپیچم برای دیگران، دنبال حرف خودم باشم 
که به‌عنوان یک انســان، آن‌هــم در این عصر 
و روزگار و به‌ویــژه در این کشــور و این ســال 
پرحادثه، چه چیزی یاد گرفتم. خوب که فکر 
می‌کنم، می‌بینم مهم‌تر از هرچیزی فهمیدم 
که دروغ آن‌قدرها هم بد نیست. تو را به خدا 
بی‌اعصاب نشــوید و بگذارید حرفم را تا آخر 
بزنم. من جزء آن دســته آدم‌هایی بودم که تا 
همین یک ســال پیش به نظرم گفتن بخشی 
از حقیقــت، بهتــر از دروغ گفتن بــود. یعنی 
یک‌جور قرص و قایمی ســرم را بالا می‌گرفتم 
و می‌گفتم دروغ نگفتم، فقط همه‌ حقیقت را 
نگفتم. احساسم این بود که با دروغ‌گفتن سر 
عده‌ای را کلاه می‌گذارم ولی با گفتن بخشــی 
از حقیقــت هم خودم را از انــگ دروغ‌گویی 
خلاص می‌کنم، هم هزارویک توجیه منطقی 
و مصلحت‌اندیشــانه دیگر دارم برای نگفتن 
بخشی از حقیقت. اما عواقب این راست‌گویی 
نصفه-نیمه بســیار فاجعه‌بارتــر بود. تصور 
کنید همین ماجرای ویروس کرونا، یا ماجرای 
اینکه چرا فلان چیز این‌طوری شــد یا بهمان 
چیز چطــور اتفاق افتاده یا همــه اتفاق‌های 
سال ۹۸ از ابتدا تا انتها را، آن کسی که درباره 

واقعه دروغ می‌گوید، یک بار سرراســت نگاه 
خودش را به ما نشــان داده و ما هم فاصله 
خودمان را بــا او فهمیده‌ایم اما کســانی که 
بخشــی از حقیقت را می‌گویند، همیشه ما را 
در این دودلی نگه می‌دارند که کدام قسمت 
حقیقــت را و بنــا بــه چــه مصالحی حذف 
کرده‌انــد؟ آیــا مصالح موردنظــر آنها همان 
مصالــح من اســت؟ آیــا نیمه‌حقیقت‌گویان 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی، بیشتر دلشان 
نمی‌خواهــد آن‌وری از حقیقت را نشــانمان 
بدهند که مطلوب خودشــان است؟ و اساسا 
این نیمه‌حقیقت‌ها بیشتر شبیه‌سازی حقیقت 
نیســت تا دلمان خوش شود که در دام دروغ 
نیفتاده‌ایم؟ این‌طوری می‌شــود که ما ناگهان 
در فضایــی قرار می‌گیریم پــر از حقیقت‌های 
نصفه‌نیمه که نه می‌توان به کلی نادیده‌شان 
گرفــت و نــه توســل بــه آنها راهــی پیش 
پایمان می‌گذارد. درســت مثــل هزاران فایل 
صوتــی و تصویــری کــه در ایــام کرونایی یا 
ســیل‌زدگی یا امثالهم به دســتمان می‌رسید 
و گرچــه هیچ‌کدام به تمامی دروغ نبودند اما 
پاره‌های جامانده‌ای داشــتند که فهمیدنشان 
می‌توانست کل ماجرا را تغییر دهد؛ نتیجه‌اش 
این شد که اوایل شروع به دست‌وپا زدن کنیم، 
به گمــان خودمان با شــنیدن هــر اطلاعات 
حقیقت‌‌گونه‌ای حرکتی نشان دهیم اما چون 
آن اطلاعات کامل یــا دقیق نبودند، روزبه‌روز 
بی‌اعتمادتر، مرددتر و مشــکوک‌تر شــویم و 
درنهایت احســاس کنیم موجودات منفعلی 
هســتیم که هیچ کاری ازمــان برنمی‌آید؛ ما 
ماندیم و ناامیدی. روی بدتر ماجرا این اســت 
که آن‌کســانی که حقیقت را نیمه می‌گویند-

چه‌بســا خود ما- کم‌کم امر بهمان مشــتبه 
می‌شــود کــه آن مطلب نصفه‌نیمــه‌ای که 
آن‌وقت  اســت؛  می‌گوییــم، همــه حقیقت 
برایــش یقه می‌دریــم، به خاطــرش بقیه را 
سرکوفت می‌زنیم و دارودسته برای خودمان 
راه می‌اندازیم. هرروز مرز جدیدی می‌آفرینیم 

و تکه‌پاره‌تر می‌شویم.
ســال پرحادثه ۹۸ را به آخر رســانده‌ايم. 
خیلی‌ها ســری تــکان می‌دهنــد و می‌گویند 
ما دیگر آن آدم‌های ســابق نمی‌شــویم. خدا 
را شــکر، بهتر اســت آدم‌های دیگری شویم، 
آدم‌های تازه‌ای کــه می‌دانند دروغ خیلی بد 

است و حقیقت نصفه‌نیمه ‌از آن بدتر.
سال نو بر آدم‌های نو، مبارک.

سلام  بر آدم‌های جديد!

چرا قرنطینه را رعایت نمی‌کنیم؟ 

تعارف‌ها را کنار بگذاریم. شــمار مبتلایان به   
Covid-19 در کشور بسیار فراتر از ارقام اعلامی 
وزارت بهداشــت اســت. این مســئله با بررسی 
شمار بیماران بستری با تشخیص Covid-19 در 
بیمارستان‌های کشــور در یک ماه اخیر، بیماران 
ســرپایی مراجعه‌کننــده به پزشــکان عمومی، 
متخصصین داخلی، اطفال، عفونی و پزشــکان 
فوق‌تخصص ریــه که تحت درمان پیشــنهادی 
فلوچارت کشوری قرار گرفته‌اند، در کنار سامانه 
خودارزیابــی و خوداظهاری کرونا به ســهولت 
قابل تبییــن اســت. در بیمــاران مراجعه‌کننده 
ســرپایی به کلینیک‌های تب- که شــمار آنها در 
بســیاری از مراکز دانشــگاهی بیش از چند صد 
بیمار در روز اســت- به‌ندرت تســت تشخیصی 
PCR انجام می‌شــود و باوجــود محموله‌های 
کیت‌هــای اهدایی به کشــور در هفته‌های اخیر، 
بــه دلیل محدودیت‌هــای لجســتیک در انجام 
تســت‌های تشــخیصی، در بســیاری از بیماران 
بســتری هم تشــخیص صرفا با تابلــوی بالینی، 
یافته‌هــای پارکلینیک و نمای رادیولوژیک تیپیک 
داده می‌شــود؛ امــری که بــه بازنمایی بســیار 
کوچک‌تــر از واقع بحران کرونا در کشــور منجر 

شده است. 

با بررســی ســناریو‌ها بــرای شــیوع کرونا در 
ایران در صورت کاهش ســطح ارتباطات روزانه 
میان مــردم تا 80 درصــد و رعایت جدی اصول 
بهداشتی، ضریب سرایت ویروس 65 درصد افت 
می‌کند و پس از ســه ماه شمار مبتلایان به میزان 
قابل‌توجهی کاهش می‌یابد؛ این در حالی اســت 
که با کاهش 50 درصدی ســطح ارتباطات میان 
مردم و عــدم رعایت اصول بهداشــتی از جانب 
60 درصد از آنها، دوره شــیوع می‌تواند شش ماه 
ادامه پیدا کند و در بیش از هشــت ماه نزدیک به 
5/3 میلیــون نفر جان خود را از دســت بدهند. 
تعطیلات عیــد، فرصت اســتراحت و تجدیدقوا 
برای بسیاری از هم‌میهنان عزیز است؛ درحالی‌که 
پزشــکان، پرســتاران و پرســنل بهداشت درمان 
کشــور در آن روزهای دشواری را می‌گذرانند و با 
محدودیت‌هــای گوناگون در دسترســی به لوازم 
مراقبت فــردی مواجه‌اند. در حالــی اخباری از 
جان‌باختن مظلومانه شــماری از پزشکان و سایر 
پرسنل بهداشت و درمان هرروزه شنیده می‌شود 
کــه هنوز به نقطه اوج ابتلا به کرونا نرســیده‌ایم 
و توصیه‌های ســازمان بهداشــت جهانی جهت 
»اقدامــات فوری و شــدید کشــورها«، »همیاری 
گروهــی و رعایت فاصلــه از یکدیگــر« و تغییر 
الگوی رفتاری چنان‌کــه باید تاکنون جدی گرفته 

نشده است. 

سیســتم بهداشــت و درمان و اداره بیماران 
بــا ادامه این روند دچار فرســودگی می‌شــود و 
افزایش مــوارد مبتلا و شــمار بیمــاران بدحال 
و  کشــور  بیمارســتان‌های  مدیریــت  تــوان  از 
بخش‌هــای مراقبت ویــژه)ICU( خارج خواهد 
بــه درمان‌های  بود. محدودیت‌های دسترســی 
تحــت بررســی در کشــورهای پیشــرفته که در 
 مــواردی می‌تواند نجات‌بخش باشــد)داروهای

 )Remdesevir, Favipiravir, Tocilizumab, IVIG
در بسیاری از بیمارستان‌های کشور دیده می‌شود 
و فاجعه ملی در صورت تداوم الگوهای نادرست 
رفتاری- بهداشتی هم‌میهنان و فقدان عزم جدی 
مســئولان در اتخــاذ تدابیر قاطعانــه نامحتمل 

نخواهد بود.

روایت این‌روزها

ابراهیم ایوبی . وکیل

 رویا صدر

 سیدحسین مهرآوران
 متخصص داخلی و 

   فوق‌تخصص ریه

 گیتی صفرزاده


